
 

 
 

  
  
  

  ص دستبند در جشن پنجة ايرانيشدة رق بازيابي آيين فراموش
  كهن عربيمتون  بر پاية

  ، استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه كاشان1حسين ايمانيان
  
 

  چكيده
هاي پنجه، بهيزك، اندرگاه، پنجة دزديده و نيان به ناماروزه نزد ايرهاي سيپنج روزِ افزون بر ماه

هـايي برپـا    هـا و آيـين   نها بدين مناسبت جشـن خمسة مسترقه (به زبان عربي) مشهور بوده و آ
هاي تـاريخي  اند كه چه بسا بسياري از آنها اكنون فراموش شده و تنها به لطف گزارش كرده مي

هـايي كـه در   هاي شاعران كهن است كه نامي از آنها به يادگـار داريـم. يكـي از آيـين    يا سروده
ترين بخش اين جشـن  شته و گويا مهمهاي نخست هجري در پنجة دزديدة ايراني رواج دا سده

اي به  هاي آييني تقريباً هيچ اشارهاست كه در متون فارسي و كتاب» دستبند«بوده، رقصي به نام 
گرفتنـد و همـراه بـا سـاز و     هاي يكديگر را ميآن نشده است. در اين رقص، رقصندگان دست

هـاي   نامـه  ردآورنـدگان واژه هـاي ادبـي و گ  هاي شارحان جنگچرخيدند. در نوشتهموسيقي مي
نهاده شده است » نَزوَان«، »مهزام«، »دعكسَه«، »بنجكان«، »فنزج«هاي عربي، گاه بر اين رقص نام

ها با دستبند به آساني قابل اثبات است. در اين مقاله، ابتدا متـوني را كـه   و پيوند بيشتر اين واژه
معنـايي   رديف يا هـم پس به ديگر واژگان همآوريم و سواژة دستبند در آن به كار رفته است مي

كنيم. با توجه بـه اينكـه واژة دسـتبند    اند اشاره مينويسان دربارة آن آوردهكه شارحان و فرهنگ
توان دريافت كـه  هاي شاعران ساكن بغداد، بصره و كوفه به كار رفته است، ميبيشتر در سروده

شـد و از آنجـايي كـه    كوهي بالا برگزار ميهاي نخستين با شاين رقص در شهرهاي عراقِ سده
توان  زمانيِ اين رقص در آستانة نوروز و پنجة ايراني سخن گفته شده، ميدر برخي متون از هم

  شدن اين رقص را نيز دريافت.علت پنجه (فنزج) ناميده
  

  هاي ايراني، فرهنگ عامه، شعر عربي، رقص دستبند، پنجة دزديده آيينها:  كليدواژه
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  مقدمه
هاي عربي در چند سدة نخسـت هجـري، بسـياري از    ها و نوشتهنگاهي دقيق به سروده

گاه به  ،هاي آن راايران پيش از اسلام و سنت هاي فرهنگي، اجتماعي و باوريِناشناخته
روزگار ما كمتر نگاران همچيزي كه تاريخ ،كندمي اروشن و هويد ،موشكلي ريز و موبه

 ، از كـاوش در آن عربـي عدم تسلط بـه زبـان   برخي نيز به علت  اند ون توجه داشتهه آب
بسـياري از مراسـمي كـه بـراي خـود ايرانيـان درون ايـرانِ         ،. از سوي ديگرمانندبازمي

و  نمسلمانادر ميان بود، شده شده رنگ باخته، فراموش و چه بسا ممنوع و تابو اسلامي
نويسان و  هاي تاريخلطف گزارش بهو  دشميتر انجام ايرانيان بيرون ايران با آزادي بيش

  پي ببريم. هاتوانيم به وجود آنزبان است كه ميهاي سرايندگان عربيسروده
هاي شاعران سدة نخست تا پنجم هجري، در منابع كهن عربي و بيشتر در سروده

هاي نوروز و پنجـة دزديـده   سخن رفته كه از وابسته» دستبند«از رقصي ايراني به نام 
هـاي عربـي،   نامـه هاي ادبي و گردآورنـدگان واژه هاي شارحان جنگدر نوشته است.

معناي دستبندند. پيونـد برخـي   هايي اشاره شده است كه همدربارة اين رقص به واژه
كنـيم برخـي از   توان اثبات كرد ولي گمان ميها را با دستبند به آساني مي از اين واژه
د نداشته باشند. با توجه به اينكه رقص دستبند بيشتر ها نيز ارتباطي با دستبن اين واژه

كنـيم چنـين رقصـي،    هاي شاعرانِ ساكن بغداد به كار رفته است، گمان مي در سروده
شـد،   هاي در پيوند با آن، با شكوه والايي در ايـن شـهر برگـزار مـي     با مراسم و آيين

هـاي ايـران    آيـين  هاي نوروز، مهرگان، سده و بسياري ديگـر از  گونه كه جشنهمان 
باستان نيز نه تنها ميان خود ايرانيان بغداد بلكه ميان خليفگـان و اكثـر مسـلمانان آن    

  شهر رواج داشت.
پس از سخني كوتاه دربـارة نفـوذ فرهنـگ تـودة ايـران در ميـان       پيشِ رو،  مقالةدر 
س بـه  سـپ  و آوريـم  ها به كار رفته است، مـي در آن» دستبند«متوني را كه واژة ها،  عرب

هايي را كه نويسان عربي و فارسي در اين باره پرداخته و واژهسخنان شارحان و فرهنگ
در پايان، بـه آداب  كنيم. مينقد و تحليل  معرفي شده است،» دستبند«معنا يا مترادف  هم

پيونـد اسـت و از متـون برداشـت     در  »بـازي «يـا   »جشـن «، »آيين«و رسومي كه با اين 
  .داختخواهيم پرايم،  كرده
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  پيشينه و فرضية پژوهش
اي انجام نشـده اسـت؛ تنهـا    گونه پژوهش جداگانه و گستردهدربارة رقص دستبند، هيچ

 ،هاي لغت عربي است كه اتفاقـاً منابع ارزشمند براي پژوهش در اين زمينه، يكي فرهنگ
انـد و   هاي گاه اشتباه آوردهاز اصل واژه، براي آن مترادف انبه دليل ناآگاهي گردآورانش

 - در چنـد مـورد   - زبـانِ عـراق و   هاي شاعران عربـي ديگري متون عربي و به ويژه سروده
هـاي ادبـي    سرايان ايران است كه از واژة دستبند براي زيباسازي صور شعري و تشبيه عربي

  اند. اند و به همين دليل، با جزئيات بيشتري از شيوة اين رسم ايراني سخن گفتهبهره برده
 ،هايي است كـه گوني نامدربارة رقص دستبند گونهمقاله موضوع ما در اين  ترينمهم

ها  گذاري به درستي و گاه به اشتباه، بر آن نهاده شده است و ما بايد پرده از علت اين نام
دسـتبند و مراسـم   » رقـص « رسـد به نظر مي ايم،هايي كه يافتهبرداريم. با توجه به نمونه

، در عـراق و شـهرهاي بغـداد و بصـره     فرهنگ عامة ايرانـي و به طور كلي،  جشن پنجه
  گسترشي چشمگير داشته است.

  
  فرهنگ تودة ايراني در متون عربي

رود. اين اصـطلاح در زبـان فارسـي بـه     فولكلور در لغت به معني دانش عوام به كار مي
فرهنــگ تــوده، فرهنــگ عامــه، فرهنــگ مــردم و ادبيــات عاميانــه ترجمــه شــده اســت 

). سنن و آداب و رسومي كه در شمار دانش عاميانه (فولكلـور)  80: 1377ميني، الا (روح
) رواج و اجـراي آن در يـك جامعـه عموميـت     1آيند، بايد داراي سه ويژگي باشند:  مي

) اجراي آن در جامعه تداوم داشته و حداقل از يك نسل بـه ارث رسـيده   2داشته باشد، 
كه مجبور باشند بـه  ه صورت عادي و بدون اينخودي و ب) افراد به طور خودبه3باشد، 

  ).40آن عمل كنند (همان 
هاي جاحظ، ابن قتيبه، ثعـالبي،  هاي نخستين مانند نوشتهبسياري از متون عربي سده

هاي سرايندگاني چون ابن معتز، ابن رومي، ابونواس و بشار بـن  قاضي تنوخي و سروده
خود هستند. از آنجا كه بخشـي از مردمـانِ    دهندة فرهنگ تودة مردم روزگاربرد، بازتاب

هـا،   المثل ها، ضربتوانيم بسياري از اخلاق، آيينها بودند، پس ميجامعة اسلامي ايراني
رفتارها و باورهاي عاميانة ايراني را، كه چه بسا ريشه در فرهنگ پيشااسلامي آنان دارد، 
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خليفگان عباسي آموزگاران جو كنيم. معروف است كه برخي از وها جستدر اين نوشته
الرشيد بهترين نماينـدة ايـن شـيوه    هارون«گزيدند. فرزندان خود را از ميان ايرانيان برمي

آموز يا آموزگار فرزندش، كسائي، گفته اسـت: اي علـي بـن    اي كه به ادبگونهبوده، به
بهتـرين  كـردي؛ پـس   ايم كه گمان آن را نيز نمـي حمزه، ما تو را در جايگاهي قرار داده

ترين سخنان اخلاقـي را بـراي مـا گـزارش كـن و آداب ايرانيـان و       ها و آموزندهسروده
العـاكوب  ؛ بـه نقـل از:   137/ 4، شرح نهج البلاغه(ابن أبي الحديد: » هنديان  را به ما يادآوري كن

نظـم و نثـر) در ايـن    » (= ها و سخنانسروده«. روشن است كه به دليل ياد دو واژة )193
  ها، آداب و فرهنگ ايراني است. منظور از واژة آداب، همان رفتارها، سنت عبارت،

كنـد كـه از   داران خليفه منصور يـاد مـي  از يكي از پرده الإمتاع و المؤانسهابوحيان توحيدي در 
كـردن خليفـه   بار كسي را كه پس از عطسه اي كه يكگونهكرد، بههاي ايرانيان پيروي ميعادت

هاي عربي بود و بر پاية آنچـه در ايـن گـزارش    مت كرده بود [اين از سنتبراي وي طلب رح
اند]، تنبيه كـرده اسـت و   دانستهگفتن به هنگام عطسة يك تن را ناپسند ميها سخنآمده، ايراني

گويـد: ايـن مـرد، بـر خـلاف ادب [=      دار مـي شود، پردهدار شكايت ميچون نزد خليفه از پرده
افزايد: اين عـين نـاداني   رده است. سپس توحيدي [با ناخوشنودي] ميفرهنگ و عرف] رفتار ك

تر از ادب اسـت... ولـي چـون اينهـا     داند كه سنّت [نبوي] شريفدار نمياست، گويي اين پرده
ها چيره گشـته، آيـين عجـم را ادب ناميـده آن را     بيني بر آن[ايرانيان] بزرگي يافته و خودبزرگ

  .)151(حمود ند كه بار و ميوة نبوت است ابرتر از سنتّي قرار داده

گونـه در جامعـة بغـدادي يـا      هنگامي كه رفتارهاي شخصي يا اجتماعي ايرانيان اين
اسلامي گسترش يافته باشد، هيچ شگفت نيسـت كـه شـيفتگي عمـوم مسـلمانان را بـه       

ه هاي پنج ـ آور ايراني چون نوروز، مهرگان، سده و البته جشن هاي شادي ها و آيين جشن
هاي ايراني در  ها و آيين گيري بسياري از سنت و رقص دستبند ببينيم. از گسترش و همه

تـوان برداشـت كـرد كـه زور      هاي نخست هجـري مـي   نژاد يا مسلمانِ سده جامعة عربي
بـه دلايلـي كـه    ـ    هاي مردمـي  هاي سياسي و شورش جنبشگيري  سياسي ايرانيان حتي با شكل
ولـي   به رهاكردن خود از بدنـة فرمانفرمـايي اسـلامي نينجاميـده     ـ   اكنون مجال طرح آن نيست

تر مورد پذيرش و خوشايند نژادهاي گوناگون جامعة اسـلامي  ها بسيار آسانفرهنگ آن
سـازگاري  «بينيم بيشتر مسلمانان به يك گونـه  قرار گرفته است. پس از اين است كه مي
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رفتار «هاي ايراني به يك سا برگزاري سنتاند و چه بهاي نوآمد رسيدهبا اين سنت 1»فرهنگي
 بدل گشته است. ـو نه تنها ايرانيان  ـبراي اكثر مسلمانان  2»گروهي

  
  سترقه)م ةپنجة دزديده (خمس

بينيم رقص دستبند پيوندي با مراسم جشن پنجة ايرانـي دارد  مي در ادامه گونه كه همان
و بايسته است كمي دربارة پنجـه و  هاي پيشانوروزي بوده است؛ از اين رو يكي از آيين

  هاي آن سخن بگوييم.آيين
روز  سـت و پـنج  نماي كهن ايران، هر يك از دوازده ماه سال سـي روز ا بنا بر سال«
ماندة سال را پنجه، پجك، خمسة مسترقه، پيتك (در زبان و تقـويم مازنـدراني) يـا    باقي

نويسـد: هريـك از    پنجـه مـي   شتيان) گويند. ابوريحـان دربـارة  تبهيزك (در روزشمار زر
هاي فارسي سي روز است و از آنجا كه سال حقيقـي سيصـد و شصـت و پـنج روز      ماه

است، پارسيان پنج روز ديگر سال را پنجي و اندرگاه گويند. سپس اين نام، تعريب شده 
و اندرجاه گفته شد و نيز اين پنج روز ديگر را روزهاي مسترقه نامند، زيرا كه در شـمار  

. )5؛ نيـز نـك: اذكـايي    44و  43: 1376، (روح الامينـي » شـود هـا حسـاب نمـي   يك از ماههيچ 
هـا، پنجـة   وه، روزهـاي گـات  نويسد: پنج روز اندرگاه، پنجه، پنجالدين همايي مي جلال

  .نوشت)، پي256(نك: بيروني شود دزديده يا خمسة مسترقه نيز خوانده مي
نخسـتين، پنجـة    ؛هر كدام پنج روز است در كيش مزديسنا دو پنجه پديدار است كه

كوچك كه پنج روز آخر اسفند است و دومي پنجة بزرگ كه روزهاي كبيسة آخر سـال  
. پنجة كوچك از بيست و ششـم اسـفند تـا    )95(رضايي باشد است كه آخرين گاهنبار مي

(همـان  ام اسفند است. پنجة بزرگ عبارت است از همان پنجـة دزديـده يـا انـدرگاه     سي
  .)101(همان شود در اين پنجة دزديده، جشن فروردگان برپا مي ).107

رواج هـاي گونـاگوني   در اين پنج روز، بسته به منطقة برگزاري آن، باورها و برنامـه 
باور به حرام بودن كارهايي چون مسافرت، شستن لباس، خياطي، «از جمله  ،ه استداشت

اين پنج روز؛ ميهماني ندادن؛ دسـت   يمني برخي از عروسي؛ باور به بدشگوني يا خوش
بيني  توان پيش . مي)13تا  11(نك: هنري » از كار كشيدن و به دشت وكوه و صحرا زدن و...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. cultural adaptation 
2. collective behavior 
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هاي هر جشن ايراني بوده است، ولي در هـيچ يـك   كرد كه پايكوبي يا رقص نيز از پايه
انجـام رقـص   هاي نوروزي و جشن پنجه نوشته شـده، بـه   هايي كه دربارة آييناز كتاب

  اي نشده است.دستبند در آن اشاره
  

  رقص دستبند در متون كهن عربي
 .ايم ده جا از متون كهن عربي يافتهايم، واژة دستبند را در چهاركرده تا آنجا كه ما بررسي

هـاي مراسـم    دربـارة ويژگـي   هـا سپس به آنچه از آن كنيم وميدر اينجا از اين متون ياد 
  م:پردازي ميشود،  رقص دستبند برداشت مي

  ها گفته است:ابن معتز (سدة سوم هجري) در وصف خمُ. 1
 ودʭِنٍ کمثـــــــــلِ صـــــــــفِّ رجـــــــــالٍ 

  

 دَســــــتبَنداقــــــد أقُيمــــــوا ليرقصــــــوا   
  

  )384/ 8(ابن حمدون 

و آمـادة رقـص    مردان هستند، هنگامي كه ايستاده رديفهايي كه بسان برگردان: خم
  دستبند هستند.

هاي زن در آستانة نوروز (همراه بـا  رقصبه ظهور دستبند ابن معتز در سرودة زير. 2
  كند:برگزاري مراسم مير نوروزي) اشاره مي

 اشْـــــرَبْ غَـــــداةَ النَّـــــيرْوُزِ صــــــافِيَةً 
ــــا  قَــــدْ ظَهَــــرَ الجِــــنُّ فيِ النَّهــــارِ لنَ
 تمَيِـــــــــــلُ فيِ رَقْصِـــــــــــهِمْ قــُـــــــــدُودُهُمْ 
ـــــهِمُ   ١وَركُِّـــــبَ الْقُـــــبْحُ فَــــــوْقَ حِسِّ

  

ـــــــــــرورِ سَـــــــــــاعاتُ  أʮَمُهـــــــــــا فيِ     السُّ
 ٢دَسَـــــتَبَنْداتُ مِــــــنْهُمْ صُــــــفوفٌ وَ 

 كَمـــــا تَـثنََّـــــتْ فيِ الـــــرّيِحِ سَـــــرْواتُ 
 وَفيِ سمَاجَــــــــــــــــــــــاēِِمْ مَلاحــــــــــــــــــــــاتُ 

  

  )249(الصولي 

برگردان: شراب ناب صبحگاه نوروزي را بنوش، كه روزهايش گذرا و كوتاه اسـت.  
هايشـان   . به هنگام رقص، قامتها بر ما آشكار شدند ها و رقّاص در ميانة روز، دستة جن

شـان چيـره    شد، چنان سروها كه در برابر وزش باد خم شوند. زشتي بـر زيبـايي   خميده مي
 هايي نمايان بود. هايشان (سماجات)، زيباييها يا صورتكگشته؛ با وجود اين، در سيماچه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . در ديوان: حسنهم (همانجا).1

 ).120است (ابن المعتز » منهم صنوف مرد عتيات«ابن معتز به شكل  ديوان. ضبط مصراع دوم در 2
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 اي شـيريني (حنطقـه يـا   ابوالقاسم مطرزّ (سدة چهارم و پـنجم) در وصـف گونـه   . 3
  كبولا)، به مناسبت، از رقص دستبند نيز سخن گفته است:

 حولهَـــا دســـتبنداً رقـــص المشـــايخ 
  

 طــَـــرʪًَ ومـــــا شـــــربوا کُـــــؤوسَ مُـــــدامِ   
  

  )125/ 9(ابن حمدون 
انـد در  برگردان: پيران بر گرد آن شيريني، از روي طرب وشـادي، دسـتبند رقصـيده   

  اند.كه هيچ از شراب ننوشيدهحالي
ه ابومحمد خازن در ستايش صاحب بن عباد (سدة چهارم) سروده اي كدر قصيده. 4

  خوانيم:است، مي
 حَربــِـــــــــــــــــه مِـــــــــــــــــــن انثــَـــــــــــــــــنىَ  وإذا

  

 دَســـــــــــــتبندا فـــــــــــــيرَقُص يَســـــــــــــعَى  
  

  )275/ 3(ثعالبي 
  برگردان: هرگاه از جنگ بازگردد، [از شادي] به جنبش درآيد و دستبند رقصد.

است دستبند ياد آمده  (عيد)» روز«هاي زير از ابونواس و ابن رومي، از در سروده. 5
  اند.گرفتهشود كه پادشاهان ايران ساساني چنين روزي را جشن ميو روشن مي

  گويد:ابونواس در وصف پرندة شاهين مي
ــــــتْ عــــــن جَــــــدِّهِ   كأنَّـهَــــــا إِذ وَألََ

  

ـــــــــوصَـــــــــبَتْ لَ اعصَ وَ     دِّهِ رأََتْ مـــــــــن جِـــــــــ امَّ
  

  يوم دَسْتَبَنْدِهِ أُسْرةُ كِسْرَى 
  )216/ 1ي (الشمشاط

ها هنگامي كه براي رهايي از بهره و نصـيبِ شـكارچي   برگردان: گويي دستة شاهين
آمدند، بسان خانوادة كسري  جا گردجات گشتند و با ديدن جديت او يك به دنبال راه ن

  در جشن دستبند بودند.
هـاي خانـة   هـاي ديوارهـا و سـقف   در وصـف نقـش   ،ابن رومي (سدة سوم) نيز. 6

 نگارة خانوادة كسري در حال رقص دستبند سخن گفته است: ممدوحش، از

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ ذا تماثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ حِ 
 نشــــــــــــــــــرتْ أســــــــــــــــــرةَ كســــــــــــــــــرى
 أو رُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة في طِــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادٍ 

  

ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــارِ وكِ  غارٍ ن صِــــــــــــــــــــــــــمِ  ب
 في دَوارِ  دَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبْدا

 خَلـــــــــــفَ سِـــــــــــربٍ أو صُـــــــــــوار...
  

  )38/ 2(ابن الرومي 
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انوادة بينـيم. نقـش خ ـ   كوچك و بزرگـي مـي   دان: در اين خانه تصويرهاي زيبايبرگر
هـايي   انداز چرخند، يا نيزه رقصند و مي بينيم كه [دست در دست يكديگر] مي كسري را مي

  بينيم كه به دنبال دستة آهوان يا گلة گاوهاي وحشي هستند تا شكارشان كنند. را مي
كه به ، او را در حاليمصلوبرومي در جايي ديگر، گويا در طعنه به شخصي  ابن. 7

  رقصيده، به تصوير كشيده است:ميتنهايي (!) دستبند 
 مـــــــنهمْ  غـــــــادرتَ غَـــــــور الشـــــــام كـــــــمْ بِ 

 فـــــــرداً وإنْ كـــــــا الدســـــــتبندَ يلعـــــــبُ 
  

 نجـــــــدِ  هـــــــلراً موفيـــــــاً علـــــــى أئغـــــــا  
 الدســـــــتبندِ نَ بـــــــهِ شـــــــاغلٌ عـــــــنِ 

  

  )389/ 1(همان 

، يكي از آنها را به سوي اهل نجد روانه كردي تا »غور الشام«برگردان: چه بسا در منطقة 
  داشت. ازي دستبند كند، اگرچه موضوع يا دليلي او را از دستبند بازميبه تنهايي ب

ابوالفرج اصفهاني آمده است كه احمد بن صـدقه گفتـه: در روز عيـد     الأغانيدر . 8
بسته بودنـد كـه خـود را بـه     زنّار برابر او بيست كنيزك روميِ .، نزد مأمون رفتم1سعانين

هـاي   هاي زرين بود و بـر دستانشـان بـرگ   بهايشان صليديباي رومي آراسته، بر گردن
ام كـه دربـارة ايـن    نخل و زيتون. مأمون به مـن گفـت: اي احمـد، واي بـر تـو؛ شـنيده      

  اي، آن را به آواز براي من بخوان. ابيات چنين است:زيبارويان شعري سروده
 كالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدʭّنيرِ  ظبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ 

 جعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ 
 أصــــــــــــــــــــداغاً  زَرَّفــــــــــــــــــــنَ  وقــــــــــــــــــــد

 ϥوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطٍ  وأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلنَ 
  

 المقاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ  في مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحٌ   
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزʭّنيرِ  في علينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 الزرازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأذʭبِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزʭّبيرِ  كأوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطِ   ال

  

هاي  هاي زر كه جامه چهره چون سكه چون آهوان و رخشان برگردان: زيباروياني نمكين
هاي خود را چون  ها زلف دسته پيش ما آمدند. آن سفيد نازك بر تن داشتند، زناّربسته و دسته

  اند. باريك، پيش ما آمدهده و چون زنبوران عسل، ميانحلقه كر دم سارها حلقه
انـواع   ،روي اوكـرد و كنيزكـان، روبـه   نوشـي مـي  آواز خواندم و مأمون همـاره بـاده  

كردند تا اينكه مسـت شـد. سـپس    را اجرا مي »إبلا«گرفته تا  دستبندگوناگون رقص از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . يا شعانين.1
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كنيزكان بريزند. هزار دينـار  دستور داد هزار دينار به من ببخشند و سه هزار دينار بر سر 
دينارهـا را نيـز جمـع     نپاشيدم و خود به همراه آنـا  نرا برداشتم و سه هزار تا را بر آنا

  .)217/ 22 :م1992 ،(الأصفهانيكردم 
  :واژة دستبند در سرودة مفجع بصري (سدة سوم و چهارم) نيز آمده است. 9

ـــــــلٍ نَ  ـــــــهِ كـــــــأنيّ عِ رُبَّ لي  مْـــــــتُ في
 وْ صـــــــافيةَ اللَّـــــــ أجتَليهـــــــا حمـــــــراءَ 

 كـــــــرامٍ لم يعرفـــــــوا هُجْـــــــرَ قـــــــولٍ لِ 
 ريــــــــــــبِ مُراعيـــــــــــــلقَ ومُصــــــــــــافينَ لِ 

 بـــــــــــــــينَ ʭيٍ ومِزهـــــــــــــــرٍ وقِيـــــــــــــــانٍ 
 نتعــاطى الكــؤوسَ طلقــاً حــلالاً 

  

: عـــــــدنٍ وخُلـــــــدِ    ـــــــينِْ  في جَـــــــنى جنّت
 نِ ولكــــــــــــنْ لهــــــــــــا مذاقــــــــــــةُ شَــــــــــــهدِ 

 فينــــــــــةَ حِقــــــــــدِ روا دَ شــــــــــعَ لا ولا استَ 
 غِيــبِ البعيــدِ عــن حُســنِ عهــدِ ـــنَ لِ 

 الدَّســــــتبْندِ  هِجــــــاتٍ في حومــــــةِ مُر 
ـــــينَ زوجٍ وفـــــردِ  قســـــمةَ   ...اللهـــــوِ ب

  

  ) 277/ 4(الرفاء 

هايي كه گويي در دو بهشت عدن و خُلد بـه خوشـي سـپري    برگردان: چه بسا شب
بـراي   ،ماننـد داشـت  كه البتـه مـزة شـيرين و عسـل     ،هاي نابِ گلُگوني راكردم، شراب

ها كه بـا  اند، آناي احساس كردهاخته و نه كينهبزرگاني برگرفتيم كه نه سخنان زشت شن
كنند. ميان سـازِ نـي و   ها را مياند و از روي وفاداري، رعايت حال غريبهنزديكان يكدل

هاي شراب را آزادانه و حلال نوشيديم قص، جامرعود (بربط) و كنيزكان پرشمارِ دستبند
  دو سرگرم خوشي شديم.يك و دوبهبهو يك
ن علي بن حسين حسـني عمـارت بلنـد و اسـتوارِ بـاغ مـردي بـه نـام         ابوالحس. 10
اند:سياه را به دختركاني مانند كرده كه در عيد يا جشن دستبند، ديباي سبز پوشيدهاحمد  

 صَــــــــعِدʪ ʭغَ أحمــــــــدٍ خــــــــيرَ صَــــــــعدٍ 
 کــأنّ القَصــر حيــث رســا وصــادَی

 ضــــــراً ســــــن خُ بِ لَ  أو الفتيــــــات حــــــينَ 
  

 ϥِيمــــــــــــنَ طــــــــــــالعٍ وأسَــــــــــــمِّ سَــــــــــــعدِ   
 سُـــطورُ صـــنوبرٍ وســـطورُ رنِـــدِ...

 الدســـــــتبند يـــــــومَ يباج مـــــــن الـــــــدِّ 
  

  )108(المافروخي الأصفهاني 

يمني، به باغ احمد گام نهـاديم. گـويي كـاخ و عمـارت     ترجمه: به خوشي و خوش
استوار و بلند آن، بسانِ رديف درختان صنوبر و غار يا چون دختركاني بودند كه در روز 

  اند.اي ديباي سبزرنگ پوشيدهه(= جشن) دستبند، جامه
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شـود كـه تـا    روشن مـي است از اين بيت كه شاعرش در ايران و شهر اصفهان بوده 
) جشني به نام دستبند در ايران كتاب محاسن اصفهانسدة پنجم هجري (روزگار تأليف 

  شده است.برگزار مي
  شاعري ديگر در وصف گل سرخ گفته است:. 11

 خَجِـــــــلاً  بُـرْعُومـــــــه مـــــــن الـــــــوردُ  وأقْبـــــــل
 قُضُـــــــبٍ  علـــــــى يواقيـــــــتٍ  مـــــــن دراهمـــــــاً 
سْـــتبَنْد لــِـرقْصِ  أحاطـــتْ  وقـــد  đـــا الدَّ

  

 العَبِـــقِ  نَشْـــره رʮََّ  فـــوق لنـــا يُـبْـــدِي  
 طبََــقِ  علــی دِينــارٍ  تحــت تراكمــتْ 

 الـــوَرقِِ  مـــن حِيتـــانٌ  الزَّبَـرْجَـــد مـــن
  

  )43/ 2(المحبي 

و بـوي خوشـي    زده از شـكوفة خـود سـر زد   برگردان: آن هنگام كه گل سرخ شرم
رنگ نمود كه زير دينارهـاي انباشـته روي ظـرف قـرار     هايي ياقوتيپراكند، چون درهم

ها را براي [انجام مراسم] رقص رنگ اين درهمهاي زبرجديهايي از برگو ماهي رنددا
  .انددستبند احاطه كرده

؛ نـك،  [همـان رود هيرمنـد در سيسـتان    »هندْمنـْد «زيـر واژة   معجم البلـدان در . 12
بوبكري خوارزمي ياد شده است كه نشان از انجام ايـن  از شعر ا»] هندمند«دهخدا، ذيل 

  :رقص در سيستانِ سدة چهارم هجري دارد
 Ĕــــــــر الهندمنــــــــد وʭ شــــــــطَّ دَ غَــــــــ

 وراح قهــــــــــوة صــــــــــفراء صــــــــــرف
ʭʫوســــــــــــــاق شــــــــــــــبه دينــــــــــــــار أ 
ــــــا  فلمــــــا دبّ ســــــكر الليــــــل فين
 مــــــــــــتى تــــــــــــدنو لقبلتــــــــــــه تلكّــــــــــــا
 وهـــــــــذا شـــــــــعرُ مـــــــــزّاح ظريـــــــــفٍ 

  

 آخــــــذي ʪلدّســــــتبند ســـــــكارى  
 شمــــــــــول قرقــــــــــف مــــــــــن جهنبنــــــــــد
 يـــــــــدير الكـــــــــأس فينـــــــــا كالدرنـــــــــد
 وأصـــــــــــــــبحنا بحـــــــــــــــال خردمنـــــــــــــــد
 ويلقــــــــــــــى نفســــــــــــــه كالدردمنــــــــــــــد
 يحُــــــــاکی أنــــــــه جنــــــــد بــــــــن جنــــــــد

  

  )418/ 5 :معجم البلدان، (ياقوت الحموي

از علي بن ابي طالب (ع) گزارش شده است: اصحاب الـرس در عيـد آغـاز    «. 13
كردنـد.  افـروزي مـي  آمدنـد، قربـاني و آتـش   وبري گرد ميسالِ خود كنار درخت صن

زد: اي بنـدگانم مـن از شـما    داد و فرياد مـي هاي درخت را تكان ميشيطان نيز شاخه
آوردنـد،  ها سرهايشان را از سـجده بـالا مـي   خشنودم، شاد و خشنود باشيد. سپس آن
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) يأخذون الدستبند» (رقصيدند نواختند و به دستبند مي كردند، سازها مي نوشي مي باده
  .)150/ 14(مجلسي 

» سنج«چه بسا منظور از دستبند در اينجا  كه حسيني در شرح اين حديث گفته است
آيد هيچ يك از ايـن دو  . به نظر نمي)272بيرجندي الحسيني ال(باشد  »زدن دستبند زينتي«يا 

همان رقصـيدنِ   معناي درست بلكه ،مناسب متن حديث باشد )به ويژه معناي دوم(معنا 
  دستبند است.

ابراهيم حربي نيز واژة دستبند آمـده اسـت: نصـر بـن علـي       غريب الحديثدر . 14
گزارش كرده است: هنگامي كه طوفاني بر قوم عـاد وزيـدن گرفـت، دسـت در دسـت      

ديگر ايستادند، دستبند گرفتند (أخذوا دستبند)، پاهايشان را بر زمين استوار كردنـد و  كي
تواند پاهاي مـا را از جـايش بلرزانـد.    گويي چه كسي مي، اگر راست ميگفتند: اي هود

هـاي درختـان   خداوند طوفاني را سويشان فرستاد و پاهايشان را از جا كنـد گـويي تنـه   
 .)1017/ 3(الحربي » اندخرمايي هستند كه از ريشه كنده شده

ي رقـص  توانـد بـه معنـا   در اين مـتن نمـي  » دستبند گرفتن«روشن است كه تركيب 
زدن و دست يكديگر را گرفتن به منظور استوار دستبند باشد و بهتر است آن را به حلقه

  و نه پايكوبي، معنا كنيم. ،ايستادن
  توان برداشت كرد كه:با توجه به آنچه در متون كهن عربي دربارة رقص دستبند آمده است مي

 جشـن » (روز«و  »بازي«، »رقص«هاي عنوان با» دستبند«ويسندگان و شاعران از ن. 1
  اند.ياد كرده يا عيد)

هاي روزهاي شـادي و  با توجه به ماهيت رقص دستبند، بايد اين رسم را از آيين. 2
 جشن به شمار آورد.

انـد و گـاه   هـاي مـرد بـوده   رقصها گاه دسـته شود كه دستبنداز متون ما روشن مي. 3
 .بوده استو به هر روي، رقصي گروهي  هاي زنان و كنيزكاندسته
وار، در حالي كه رقصـندگان دسـت يكـديگر را    . رقص دستبند به شكلِ دايره4
نوشـي انجـام   چرخيدند، همراه با نواختن سازهاي گوناگون و باده گرفتند و مي مي
 شد. مي

 شد. ها و دينارهايي به عنوان شاباش ريخته ميبر سر رقصندگان، درهم. 5
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ه رقص دستبند در آستانة نوروز و پنجة ايرانـي  شود كاز شعر ابن معتز روشن مي. 6
و به همين دليل اسـت   شدو همزمان با برگزاري آيين ميرِ نوروزي (سماجات) انجام مي

 اند.ناميدهپنجه را دستبند  كه برخي از نويسندگان

شود كـه  برداشت مي مقاله،از جمله گزارش شمارة هشت اين  ،هااز برخي نمونه. 7
ي از جشن پنجة نوروزي بوده است، سپس به يكـي  ئكه در آغاز جز گويا رقص دستبند

 ـهاي رقص تبديل شده و در هر زمان و محفلي عـده ها و گونهاز سبك ن سـبك  ه آاي ب
 كردند.و شادماني مي ندرقصيدمي

هاي موجـود در  نگارههاي ابونواس و ابن رومي و با استناد آنها به نقشاز سروده. 8
شـود كـه رقـص دسـتبند در روزگـار      م هجري در بغداد، روشن ميهاي دوم و سوسده

 شد.ساسانيان و ميان خاندان سلطنتي نيز برپا مي

  
  معناي آنهاي همدستبند و واژه

معنـاي  گـاه آن را هـم  » دسـتبند «هاي ادبي در تعريـف  نويسان و شارحانِ جنگنامهواژه
انـد. در ايجـا نخسـت بـه     دانسـته واژگانِ دعكسه، فنزج (پنجه)، مهزام، نزوان و چـوبي  

را، از ديـد آن نويسـندگان،    آنهاي متـرادف  سپس واژه كنيم وميتعريف دستبند اشاره 
ها به عنوان مترادف دسـتبند و درسـتي يـا نادرسـتي     تعريف و به علت برگزيدن اين نام

  پردازيم.  مي نسخن آنا
  
  . دستبند1

  آورده است: ،ما مقالةر رقصِ موضوع دهخدا براي دستبند، معاني گوناگوني، افزون ب
حلقه زدن و بر دور نشسـتن يـا ايسـتادن     ؛حلقه زدن مردمان و جانوران باشد ايستاده يا نشسته

رقصي است كـه دسـت    [...] دست يكديگر گرفتن و رقصيدن[...]  مردمان و جانوران را گويند
را دسـتبند   و به فارسي آن ؛ نوعي از بازي است مر مجوس راهدعكس ؛يكديگر را گرفته رقصند

 ـ  ؛ گويند و آن چنان باشد كه باهم دست گرفته رقص كننـد  نـوعي   ؛جماعـت ه قسـمي رقـص ب
قسمي بازي كه آنـرا فنـزج و پنجـه و    ... وار دست يكديگر گرفته رقصندرقص ايرانيان كه دائره

  :چوپي نيز گويند
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 دستبنداي هر شبي  به هر حجره
  

 بكردند تا دل نـدارد نژنـد    
  

  )ردوسيف(

 برزن آواي رامشگران ره به
  

 اي دستبند سران ر گوشهه به  
  

  )اسدي(

 ايـن فـرش   بندتدس ةاز حلق
  

 يك رقص تو تا كجاست تا عرش  
  

  )نظامي(

 خــوبي دســتبندســياره بــه 
  

ــايكوب    ــه پ ــر نطــع فلــك ب  يب
  

  ي)نظام(
  :ظاهراً فني از فنون كشتي است و با دست كمر حريف را گرفتن

 منـد مـرا  چو خاقان چيني ك
  

 مــرا دســتبندچــو شــير ژيــان   
  

  ي)فردوس(

هر قومي را نـوعي هسـت از موسـيقي،     :نوعي موسيقي است ؛نام نوائي و آهنگي از موسيقي
زنان را و سـرود   ةنوح كودكان را جدا و زنان را جدا و مردان را جدا، چون ترنم كودكان را و

  »). دستبند«(دهخدا، ذيل ...» ديلمان را و دستبند عراقيان را ةمردان را و ويل
  ويژة دست نيز چندين بار در شعر فارسي كهن به كار رفته است. دستبند به معناي زيورِ

  
  فنزج (پنجه). 2

شدة پنجة فارسي است و برخـي نويسـندگان، از جملـه دهخـدا     واژة فنزج عربي
جـواليقي نوشـته اسـت:    اند. معناي رقص دستبند دانسته، آن را هم»)فنزج«(ذيل 

فنزج به معناي دستبند يعني همان رقص مجوس است هنگامي كه دست يكديگر 
 1را گرفته و به رقص آيند. و از اصمعي گزارش كرده كه فنزج بـه معنـي نـَزَوان   

  .)237(الجواليقي است 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گيري و بيشتر دربـارة حيوانـات بـه كـار     مصدر و به معناي پريدن يا جهيدن از روي شادي؛ پريدن براي جفت. 1

 »).نزو«لوف، ذيل رود (نك: مع مي
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، فنـزج (پنجـه) را   بود كه چه بسا اين رسم را در ايران ديده ،صاحب بن عباد ايراني
سـت  هه و گمان كـرده كـه بـه معنـاي پنجـة دزديـده نيـز        به رقص دستبند ترجمه كرد

كه ابن عباد پنجه را دستبند ناميده گويا به اين دليل است كه رقص . اين)226/ 7(الصاحب 
هاي پنجة ايراني بوده است. گمان او در ترجمـة فنـزج   ترين بخش از جشندستبند مهم

  ت.به دليل همانندي واژگاني، درست اس ،به پنجة دزديده نيز
تر آورديم، رقص دستبند را همان هاي شاهد يازدهم كه پيشمحبي نيز در شرح بيت

، فنزج را همان بنجه (= پنجـه)  الصحاحجوهري در  ).44/ 2(المحبي دانسته است » فنَزج«
/  1(الجـوهري  انـد  داند هنگامي كه دسـت يكـديگر را گرفتـه   و به معني رقص ايرانيان مي

336(.  
دانـد و  شدة پنجـه) مـي  آن را همان فنزجه (عربي» فنزج«يح واژة ابن منظور در توض

صـحاح  چه بسا همان بازيِ معـروف دسـتبند يـا رقـص مجـوس باشـد. در       «گويد: مي
آمده است كه فنزج رقص عجم است هنگامي كه دست يكـديگر را بگيرنـد و    جوهري

نجگان ناميـده  برقصند. ابن سكيّت گفته است: فنزج نام يك بازي است كه در فارسي، پ
تعريب شده است. ابن الأعرابـي فنـزج را بـازي (= رقـص)     » فنزج«شود و به شكل مي

داند. نيز گفته شده است كه فنـزج پـنج روز دزديـده در    ها به هنگام سرخوشي مينبَطي
  .)»فنزج« ذيل(ابن منظور، » شماري ايرانيان استسال

بـازي  «كه تركيـب   ،هجري) سرودة عجاج (سدة نخست ،سيرافي در شرح بيت زير
  :در آن آمده است» كردنفنزج

 فـَهُــــــنَّ يَـعْكُفْـــــــنَ بـــــــه إذا حَجَـــــــا
  

ــونَ الفَنْزَجَــاعَكْــفَ النَّبــيطِ     يَـلْعَبُ
  

هـا  گونه كه نبَطـي آيند، آنگاوها به سوي او ميبرگردان: هرگاه گاو نر بايستد، مادينه
  آورند.به بازي فنزج روي مي

بنجكان [پنجگان] است و ابوحاتم گفته كه پنجكان همـان دسـتبند   گويد: فنزج همان مي
  .)158(السيرافي است 

(ابن داند ابن قتيبه نيز اصل واژة فنزج در بيت عجاج را بنجكان [پنجگان] فارسي مي
  .)385قتيبه 
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  آمده است: )در شعر جرير (سدة نخست هجري »كردن بازي فنزج« تركيب
 فَنزَجـــــاالالنَبـــــيطِ  لِعـــــبُ غَـــــرَّهُمُ 

  

 لَــو كــانَ عَــن لحَــمِ مَــزادٍ هَجهَجــا  
  

  )113(جرير 

اش و طعنه به سستي آنان] اگر از انتقام و خانواده 1برگردان: [در نكوهش بعيث مجاشعي
  كند. و سرگرم مي فريبدها را ميها آنخون مزاد بن اقعس دست بكشند، بازي فنزجِ نبطي

 ـ ،ابن دريد دانـد و  هـا مـي  اي بـازي بـراي نبَطـي   هدر شرح بيت عجاج، فنزج را گون
). »جزّ«ريشة  ذيلشماري ايرانيان است (نويسد: فنزج، همان پنج روز دزديده در سال مي

رقـص) فنـزج يـا دسـتبند ميـان      (= بازي ،توان گفت در سدة نخست هجريبنابراين مي
اسـير در   هاي ساكن عراق و به ويژه شهرهاي بصره و كوفه كه بسياري از ايرانيـانِ نبطي

  كردند، گسترش داشت.آن زندگي مي
اسـت.  » پنجگـان «(پنجة دزديده) يا » پنجه«شدة توان نتيجه گرفت كه فنزج عربيمي

شد و چه بسا، بـه خـاطر شـهرت و گسـترش     رقص دستبند نيز در جشن پنجه برپا مي
زء ناميده (از باب اطلاق ج» جشن دستبند«را » پنجه«رقص دستبند در اين جشن، برخي 

اند (از بـاب اطـلاق   به كار برده» رقص دستبند«را به معني » پنجه«بر كل) و برخي واژة 
  كل بر جزء).

  
 . بنجكان (پنجگان)3

ديديم كه سيرافي، ابوحاتم و ابن قتيبه فنزج (پنجه، رقـص دسـتبند) را همـان پنجگـان،     
ة پنجه نهـاده شـده   تر گفتيم كه چرا بر دستبند واژاند. پيشيعني جشن روز پنجه، دانسته

تـوانيم بيـاوريم.   است؛ همين استدلال را دربارة پنجگان (به معناي پنجة دزديده) نيز مي
هـا و  در جنگ ميان عـرب اما گويا پنجكان در زبان فارسي معناي ديگر نيز داشته است؛ 

ها و شـيوة زنـدگي   هايي را براي عربپرست (شعوبيه) كه شعوبيه، كاستيايرانيانِ وطن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي نيكوزبان بود؛ او و جرير نزديك چهل . خداش بن بشر بن خالد، معروف به بعيث بصري، سخنران و سراينده1

در بصره از دنيا رفت (ياقوت  134كردند و هيچ يك بر ديگري برتري نيافت. در سال سال يكديگر را نكوهش مي
 ). 52/ 11: 1980الحموي، 
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ها هيچ آگاهي از وسايلي مانند بنجكـان ندارنـد:   خوانيم كه عربشمارند، ميها برميآن
اند، ناچار زبان و نيز رفتارشان خشن شده، و بنا به  ها كه در بيابان و با شتر زيستهعرب«

نشينند؛ تـازه اگـر    بيشتر بر اسب عريان مي ...گردند عادت بدويان در شهر هم با نيزه مي
افزارهـاي نامتناسـب بـه دسـت     نهند، باز ركاب ندارند؛ هنگام نبرد، جنـگ پالاني بر آن 

، )خـود  شلوار)، بند (پـرچم)، خـوز (كـلاه   (= گيرند و از منجنيق، خندق، قبا، سروال  مي
؛ بـه نقـل   19تا  14 /3البيان و التبيين ( »و نفط (= نفت) آگاهي ندارند تير)پنج( بنجكان

واژة بنجكان در سخن جاحظ به معني پنج تيـر  ه بسا بنابراين چ ).189/ 17از: آذرنوش 
باشد. دهخدا براي اين واژه هم معناي تير آورده، هم معناي نوعي بازي (احتمالاً همـان  

وأمَرَهُم أن تکون قسيُّهم مُوتَّرةً وقــال إذا أمــرتُکم أن ترمــوا فــَارمُوهم : نوعي تيرظاهراً «رقص دستبند): 
 و يمـن  ة، قصتاريخ طبري(به نقل از  اليمن رأوا النشّاب قبل ذلک رشقاً ʪلبنجکان ولم يکن أهل

ح). فنجكان. فنرجـان.  237ص ،جواليقي المعربّ محشيبه نقل از ( نوعي بازي؛ )وهزر
جواليقي  المعربّبه نقل از  همان جاو در»). پنجگان«(دهخدا، ذيل » . فنزجپنجك. پنجه

أهــل  قــال أبوزيــد: البنجکيــة معنــاه: أنّ . هبنجكي ـ ؛هپنجكي ـ«خوانيم: مي» پنجكيه«ذيل واژة ) 71(
(دهخـدا، ذيـل    »وربمّــا قــالوا يرمــون بخمــس نُشــاʪت فــی موضــع منهم علی حمارٍ  خمسةٍ  خراسان کان کلُّ 

  .»)پنجكيه«
  
 دعكسه (ده كَسه) .4

معنـاي دسـتبند دانسـته و در تعريـف آن گفتـه اسـت:       را هـم » دعكَسه«ابن منظور واژة 
گيرنـد و  مجـوس اسـت وقتـي بـراي رقصـيدن دسـت يكـديگر را مـي         دعكسه بازي«

نامد. فعل آن: دعكسَـوا و تـَدعكسَ بعضـُهم    چرخند؛ مجوس اين بازي را دستبند مي مي
  علي بعضٍ است. رجزسرايي گفته است:

 نُكَّســــــا مُعْتَكِسِــــــينَ  بــــــه طــــــافوا
  

جُوسُ  عَكْفَ   
َ
عْكَســا يلَعَبــُون الم  »الدَّ

  

  )»عكسد« ذيل(ابن منظور، 

در دست هم گرد او چرخيـده، سـرها را بـه زمـين دوختـه بودنـد، بسـان         برگردان: دست
  دهند.(دستبند) انجام مي» دعكسه«مجوسياني كه بازي 
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اين واژه كه شايد  حدس زدهوي  در لغتنامة دهخدا نيز براي دعكسه همين معنا آمده است.
بـاز] نيـز آورده اسـت:    كسَـه [ده» مدعكس«ة و ذيل واژ») دعكسه«(ذيل  كَسه باشدده از فارسيِ

كه در قـديم  كند، چنانبازد يعني دست ديگري را گرفته رقص ميكه دست ميآن ؛دستبندبازنده
  »).مدعكس«(ذيل  معمول ايرانيان بوده است

 ، چه بسا بتوان گفت: دليل ايـن -ستهكه البته منطقي نيز  -اگر گمان دهخدا درست باشد 
ن است كه چنين رقصي به شكل دسـته جمعـي يـا    آاند، دهكسه (دعكسه) ناميده كه دستبند را

يعني با ده تن (= شمار زيـاد) برگـزار    ،اندشد و از اين رو بدان ده كَسه گفتهگروهي برگزار مي
  شد.مي

 
5 .هزامم  

يـافتيم،   »فنـزج «و  »دعكسـه «، »دستبند«هاي اكنون كه پيوندي كمابيش روشن ميان واژه
 نقائض جرير و فـرزدق شارح نيز پيوندي با دستبند دارد. يزيدي، » مهزام«نيم آيا واژة ببي

  يعني: ،در شرح بيتي كه جرير در نكوهش بعيث و مادرش سروده
 بكَفِّهَــا (مجَُرّئَةً) تَـرُوزَ  مجَُرَّبةًَ  كانتْ 

  

 المهزَامـــــا تلعـــــبُ و العبيـــــد كَمَـــــرَ   
  

غلامـان   1) بود! با دستش كمربند پشمينتئوجربرگردان: مادرت زني آزموده (پردل
  شد.گرفت و سرگرم بازي مهزام ميرا مي

پوشانند سـپس  است كه سر كسي را مي نوعي بازيآورد: مهزام براي مهزام، دو معنا مي
زند كـه چـه كسـي بـه او     پرسند چه كسي بود و او حدس ميزنند و ميلگدي به او مي

ندي رايج ميان همروزگاران ما است]؛ مهزام همان بلگد زده [منظورش همان بازي چشم
  .)203(اليزيدي است  دستبند

اي باشد كـه يزيـدي   تواند همان بازيمنظور جرير از بازي مهزام در اين بيت هم مي
زند و زيرا جرير به مادر بعيث طعنه مي ،توضيح داده است و هم به معناي رقص دستبند

ست در دست كمر غلامـان [بـا توجـه بـه ترجمـة      گويد او زني كارآزموده است و دمي
دهد. هرچند در بيت پيشين كـه  رقص دستبند انجام مي ننوشت] با آنادرون متن، نه پي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و چه بسا، ») كمر«و به معناي سر آلت مردانه نيز هست (نك: ابن منظور، ذيل » كَمرَه«ربي جمع درع» كَمر«. واژة 1

 تر باشد.با توجه به بدزباني جرير و نكوهش مادر بعيث، اين معنا مناسب
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را آورده بود! اين را هم بدانيم كـه  » فنزج«از جرير آورديم وي براي رقص دستبند واژة 
) و جريـر او را  198 /13(ابن سيده » رو و از اسيران اصفهاني بودمادر بعيث زني سرخ«

) 240/ 4م 1983زاده: الأصـفهاني:  فَرتنَي (نامي برنهاده نزد عرب به كنيز يا كنيزِ كنيـزك 
  در بيتي كه در نكوهش پسرش بعيث گفته است: ،ناميده است

ــ  فرتنــی کمهــلاً بعَيــثُ فــإنّ أمّ
  

 حمـــــــراءُ أثخنـــــــت العُلـــــــوجَ رُدامـــــــا  
  

  )198/ 13(ابن سيده 

شگفت نيست كه به رقص دستبند آشنا بوده و جاي دن او هيچ بوپس به دليل ايراني
  داده است.آن را انجام مي

نويسد: مهزام چوبي است كـه  ابن منظور دربارة واژة مهزام و در شرح بيت جرير مي
اي كننـد و ايـن گونـه   نشين با آن بازي مـي هاي بيابانآتشي بر سر دارد و كودكان عرب

گونه كـه سـر كسـي را    است: مهزام نوعي بازي است بدينأزهري گفته  ]...[ بازي است
و بگويند چـه كسـي    - و بنا به گزارشي، بر پشتش بزنند - بپوشانند و بر او سيلي بزنند

به تو زد؟ ابن أثير گويد: مهزام همان عدسـتي  چوبيضا است. ابن الفرج گفته: مهـزام  م
بـه  ابن دريد نيز مهزام را در اين بيـت   .)»هزم« ذيل(ابن منظور،  »و همان مرزام است كوتاه

  ).»زمه«ريشة  ذيل(بازي كودكانه گرفته و گفته احتمالاً به معناي دستبند باشد معناي 
اند و اين ند گرفتهسان عربي مهزام را به معناي دستبنويكه برخي فرهنگافزون بر اين

بن الفرج مهزام را بـه  كه اخود دليلي است بر يكي بودن اين دو گونه بازي يا رقص، اين
چه بسا اشاره دارد بـه ايـن نكتـه كـه رقصـندگان       است دستيِ كوتاه گرفتهمعناي چوب

انـد. اگـر چنـين گمـاني     گرفتههاي خود ميبه هنگام رقص، چوبي را در دست ،دستبند
اش سـخن  درست باشد، پيوند ميان دسـتبند و رقـص چـوبي كـه پـس از ايـن دربـاره       

  شود.تر ميگوييم، روشن مي
 

  نَزوَان (پريدن از روي شادي). 6
فنزج (رقص دستبند) را  به نزوان (پريدن به نقل از اصمعي،  ،تر ديديم كه جواليقيپيش

كـه فنـزج را همـان    جـدا از ايـن   ،أزهـري نيـز   يا جهيدن از روي شادي) معنا كرده بود.
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شـود؛   گفته مي زوَاننَبه فنزج «پنجگان و دستبند معنا كرده، به نقل از شمر نوشته است: 
. ازهـري  )169/ 11(الأزهـري  » پردازنـد نيز فنزج مالياتي است كه نبطيان در پنج قسط مـي 

 (همانجا).شود نه فنزج گفته مي 1گفته است: به ماليات، سمرَّجسپس 

انـد گويـا بـا توجـه بـه      كه برخي فنزج (رقص پنجه يا دستبند) را نَزوَان ناميـده  اين
 نـد، گرفتمـي صندگانِ دستبند بوده است وقتي دست يكـديگر را  هاي ظاهري رقحركت
رقـص را  ايـن  و از آنجـا كـه نـام     ،پريدنـد مـي و بـالا و پـايين    نـد كردميوخيز جست
نهادن نام فنزج (پنجه) بـر  اند. برخلاف گمان أزهري، نهاده» نَزوَان«دانستند، بر آن نام  نمي

  تواند اشتباه باشد.نمينيز مالياتي كه در پنج نوبت دريافت شود 
 

  چوبي .7
رقـص  «يا » چوبي«معناي رقص دستبند نيز ياد كرده و آن اي ديگر همدهخدا از واژه

 ـ  ؛ نوعي رقـص  :چوپي«است: » چوبي قسـمي رقـص بجماعـت     ن؛رانـوعي رقـص لُ
 دسـتبند بازي كـه آن را   ؛جمعي لران و روستائيانرقص دسته ؛روستائيان و عشاير را

رقـص عجمـي اسـت     ،صـحاح قص مجوس اراده شده است و در نامند و از آن رمي
ابـن السـكيت گفتـه اسـت:      ؛هنگامي كه جمعي دست يكديگر را بگيرند و برقصـند 

 صـحاح بازي كه بفارسي آن را پنجگان نامنـد كـه سـپس معـرب شـده اسـت. و در       
نبيط اسـت هنگـام    ةگويد: فنزج؛ بازي قبيلبفارسي پنجه آمده است. ابن الاعرابي مي

  .»)چوبي«(ذيل » دماني و سرخوشيشا
هاي لُرها [و كُردهـا] اسـت   همان گونه كه دهخدا گفته است، چوبي از رقص

توان گفت رقـص چـوبي   شود. كمابيش با يقين ميكه همچنان در ايران بازي مي
تـرين روزگـاران رواج   ادامة همان رقص دستبند است كه ميان ايرانيـان از كهـن  

آنچـه در منـابع عربـي    شد. در شهرهاي عراق برپا ميداشت و پس از اسلام نيز 
دارد ولـي  آمده است، از جزئيات يا شيوة ريز انجام رقص دسـتبند پـرده برنمـي   

توان آنچه را براي رقص چوبي آمده براي رقص دستبند نيز برشمرد. دربـارة   مي
  اند:چوبي گفته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فارسي است.» شمارة«شدة ) كه عربي71. يا شمرَّج (الدينوري 1
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نيدن نواهـاي نوازنـده بـه    گيرنـد و بـا ش ـ   هايي دست در دست هم قرار مي رقصندگان در حلقه
رچووپي يـا         هاي مختلف حركات موزون مـي سبك پردازنـد. نفـر اول رقصـندگان بـه لـري سـ

حركـات   بايد شود با دستمالي در دست و مهارت بيشتر، ديگر رقصندگان كش گفته ميچووپي
 هاي بدن و حركات دست و پا را با او هماهنگ كنند. سرچوپي گـاه از اول صـف جـدا   و ريتم

كند.  برانگيز نمايشي، شور و شوق انجمن نوازندگان را مضاعف مي شود و با حركات هيجان مي
در اين حالت ديگر نوازندگان با حفظ نظم و حركات هماهنگ سـر و دسـت و پـا بـه الگـوي      

است  1ماسنگينآغاز رقص با حركات س هاي شادي معمولاًپردازند. در رقص معمول رقص مي
رسد و نهايتاً  پا و سپس به حركات تندتر دوپا ميتند سهگ نوازنده به رقص نيمهكه با تغيير آهن

  هاي لري).پديا، رقص(ويكي» پذيرد سما پايان ميبا بازگشت به سنگين

شناخته شده است نيز كمابيش مانند رقص لري و البته » يكر پهل ه«رقص كردي كه به 
شـود؛  در متـون عربـي برداشـت مـي     ست كـه از رقـص دسـتبند   هايي امطابق با ويژگي

يـك حـس و حركـت گروهـي     «به شرح زير است:  »هل په ركي«هاي ترين ويژگي مهم
است نه فردي؛ دستمال در دست رقصندگان به معنـي رهـايي و پـرواز اسـت؛ ريـتم و      

وار  كش است؛ به شكل دايرههماهنگي ثابتي دارد و اين بر عهدة رهبر رقص يا سرچوبي
نة چرخش طبيعت و گردش فصول است؛ پايكوبي در اين رقص بـراي  است و اين نشا

 ). 82-79(نك. صادقي » بيدار كردن زمين است

  
  محمدي گل :تصوير د كهن است؛ منبعمانند رقص دستبنگويا در ايران امروز كه  كرديرقص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لُر، كه با حركات آهسته و سنگين همراه است. هاي گروهي اقوام. بخش آغازين برخي از رقص1
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  گيري نتيجه
شود كه رقص گروهيِ دستبند در آغاز بخشي از جشن پنجـة  از آنچه گذشت روشن مي

و از همـين روي اسـت كـه برخـي      شـد ر آسـتانة نـوروز برگـزار مـي    ايراني بود كـه د 
جـزء   هاي عربي به جاي دستبند از واژة پنجه (فنزج) و از باب اطلاقنويسندگان كتاب
هر  گونه يا سبك رقص شناخته شد و به اند ولي با گذشت زمان، يكبر كلّ بهره گرفته

  شد.انجام مي ،نه فقط در پنجة دزديدهو  ،شادي هنگامة
كوفـه در چنـد مـورد از رقـص     سـراي بغـداد، بصـره و    از آنجايي كه شاعران عربي

بـه   ،و رونق آن را گسترش وانتاند، ميسخن به ميان آورده ،البته با جزئيات كم دستبند،
هـاي نخسـتين   در سـده رودان و منطقـة ميـان  ويژه در ميان ايرانيانِ بيرون مرزهاي ايران 

هاي ساكن عراق نيز بـا  شود كه نبطيهاي ما روشن مياز گزارش .هجري، برداشت كرد
  اند.كردهاين رقص آشنا بوده و بدان شادي مي

عناي دستبند در متون عربي آمده، واژة مهزام است مهايي كه معادل و هميكي از واژه
اگر به درستي اين سـخن   .انددستي يا عصاي كوتاه گرفتهو برخي آن را به معناي چوب

د، انتوانيم بگوييم چه بسا رقصندگانِ دستبند چوبي در دست داشتهباور داشته باشيم، مي
  روزگاران ما.لري در ميان همچوبيِ  دقيقاً مانند رقص
گويد، نشان  هايي كه از برگزاري رقص دستبند در ايران سخن مي اندك گزارش

هـا از   اي خاص در ايـران نبـوده اسـت (در گـزارش    دهد كه دستبند ويژة منطقه مي
برگزاري اين رقص در اصفهان و سيستان آگاه شديم)، هرچند رقص كردي و لري 

ر ويژة منـاطق بـاختري ايـران    امروز، كه همانندي زيادي با دستبند كهن دارد، بيشت
  است.
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 م.۱۹۸۵، ة. تحقيق رمضان عبدالتواب. بيروت: دار النهضه العربيالشعر ةضرور السيرافی، أبوسعيد. 
 ةتحقيــق محمــد يوســف. الکويــت: وزار  .الأنــوار ومحاســن الأشــعار بــن محمــد بــن المطهّــر العــدویّ. يلــالشمشــاطی، ع
 .م۱۹۷۸الإعلام، 

 م.۱۹۹۴. تحقيق محمد حسن آل ʮسين. بيروت: عالم الکتب، ةالمحيط فی اللغالصاحب، إسماعيل بن عباد. 
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. تحقيــق ج. هيــورث. دن. تقــديم و أخبــارهم کتــاب الأوراق أشــعار أولاد الخلفــاءالصــولی، أبــوبکر محمــد بــن يحيــی. 
 م.۲۰۰۴و النشر،  عةالأمل للطبا ة: شرکةمنير سلطان. القاهر

 ش.ē .۱۳۸۵ران: مؤسسة الهدی، Ϧثير الحکم الفارسية في الأدب العربيالعاکوب، عيسی. 
دار کنان للنشــر، . تحقيق عارف أحمد عبدالغنیّ. دمشق: محاسن إصفهانالمافرّوخی الأصفهانی، مفضل بن سعد. 

 م.۲۰۱۰
. تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو. د.م: دار إحيــاء نةطلاء الحا حةو رش ةالريحان ةنفحالله.  المحبّی، محمد أمين بن فضل

 م.۱۹۶۸، ةالکتب العربي
 م.۱۹۸۰. بيروت: دار الفکر، ةالثاني ة. الطبعمعجم الأدʪءʮقوت الحموی، شهاب الدين. 

 بيروت: دار صادر، د.ʫ. .معجم البلدان. ______
 ة. تحقيـــق محمـــد إبـــراهيم حـــور و وليـــد محمـــود خـــالص. الطبعـــشـــرح نقـــائض جريـــر و الفـــرزدقاليزيـــدی، أبـــو عبـــدالله. 

 م.۱۹۹۱. أبوظبی: منشورات المجمع الثقافی، ةالثاني
  

  منابع فارسي
ردي. . زير نظر كـاظم موسـوي بجنـو   المعارف بزرگ اسلاميةدائر». جاحظ«آذرنوش، آذرتاش. 

 .1388بزرگ اسلامي،  دائرةالمعارفتهران: مركز 
 .1353گ و هنر، ن. تهران: وزارت فرهشناسينوروز: تاريخچه و مرجعاذكايي، پرويز. 

. تصـحيح  التفهـيم لأوائـل صـناعه التنجـيم    بيروني خوارزمي (ابوريحـان)، محمـد بـن احمـد.     
 .1362الدين همايي. تهران: بابك،  جلال

 خ.1351. زير نظر محمد معين و سيد جعفر شهيدي. تهران: دانشگاه تهران، نامهلغتدهخدا، علي اكبر. 

 .1383انتشارات در،  جا:. چاپ چهارم. بيشماري ايرانيتاريخ نوروز و گاهرضايي، عبدالعظيم. 
 .1376: آگاه، تهران. هاي كهن در ايران امروزها و جشنآيينروح الاميني، محمود. 

 .1377. چاپ چهارم. تهران: عطار، شناسيرهنگ. زمينة ف ______
هـاي آيينـي باسـتاني    هاي نمادين هل په ركي يـا رقـص  عملكرد و جنبه«صادقي، قطب الدين. 

 .79-82 ):1391بهمن ( 14/161. نمايش». كردي
 .1363دار الكتب الإسلاميه،  . تهران:بحار الأنوارمجلسي، محمد باقر. 

. ترجمة محمد بندر ريگي. چاپ سوم. تهران: انتشـارات  رسيفا -المنجد عربيمعلوف، لويس. 
 .1380ايران، 

 .1353نگ و هنر، . تهران: وزارت فرههاي نوروزيآئينهنري، مرتضي. 
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  منابع اينترنتي
ــي ــديا. ويك ــص«پ ــري رق ــاي ل ــي ». ه ــايت ويك ــه:  س ــاريخ مراجع ــديا. ت . 1398/ 05/ 14پ

https://bit.ly/3nj57v1 
سـايت ايـران پلانـر. تـاريخ     ». ترين رقـص تـاريخي  ص كردي حماسيرق«محمدي، گلاره. گل

  https://iranplanner.com/blog?id=38021. 14/01/1399مراجعه: 




